
 

  ١١از  ١شماره صفحه:   / ٢٤ه يس جلسه تفسير سور

   

  
  ٢٤رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

لينذر من كانَ حيا و يحق الْقَولُ علَي الْكافرين  )٦٩لَه إِنْ هو إِلاَّ ذكْر و قُرآنٌ مبين ( و ما علَّمناه الشعر و ما ينبغي﴿

) و ذَلَّلْناها لَهم فَمنها ركُوبهم و منها يأْكُلُونَ ٧١خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدينا أَنعاماً فَهم لَها مالكُونَ (أَ و لَم يروا أَنا  )٧٠(

لا يستطيعونَ  )٧٤هم ينصرونَ () و اتخذُوا من دون اللَّه آلهةً لَعل٧٣َّ) و لَهم فيها منافع و مشارِب أَ فَلا يشكُرونَ (٧٢(

  ﴾)٧٦) فَلا يحزنك قَولُهم إِنا نعلَم ما يسِرونَ و ما يعلنونَ (٧٥نصرهم و هم لَهم جند محضرونَ (

 سر پاسخ قرآن در نفي شعر و شاعري از قرآن و پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)

آيد, گاهي از وحي و نبـوت و  كه در مكه نازل شد گاهي از توحيد سخن به ميان مي »يس«سوره مباركه  در اين

هايي كه درباره وحـي و  گاهي از معاد; در اثناي اين سه اصل, خطوط كلي اخلاق و حقوق هم مطرح است. مت

 ٢است يا كهانت است يا سحر ١﴾﴿أَضغاثُ أَحلاَمٍافتراست يا معاذ االله ـ  ـ قرآن گفتند اينزدند اين بود كه مينبوت مي

براي اينكـه جريـان افتـرا يـا      ،اي داشتكنندهها جريان شعر, سهم تعيينها و متدر بين اين توهين ٣است يا شعر.

سـت و  تر است تا يك نقد علمي, جريان سحر و كهانت در حد ميـاني ا اين به سب و شتم نزديك ﴾﴿أَضغاثُ أَحلاَمٍ

                                                
  .٥. سوره انبياء, آيه١
  .١٠٩. سوره اعراف, آيه٢
  .٦٩. سوره يس, آيه٣
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براي  ،طور پاسخ نداد فقط به شعر پاسخ دادجريان شعر در حد عالي و رسمي است. اينكه قرآن كريم به آن شبهات اين

ترين فنون رسمي حجاز آن روز بود. تعليم و تعلّم شفَهي آا هم در مدار كه فن شعر و صنعت شعر از مهماست  اين

است در آن عصر رايج بود; لذا قرآن كريم » أحسنه أكذبه«شعري كه و بود  هم شاهكار اينها ١»سبعه معلّقه« ،شعر بود

را در يك مرحله  ﴾﴿أَضغاثُ أَحلاَمٍبودن و مسئله  ٢»افترا«و  »فكإ«را به سه بخش تقسيم كرد: مسئله ها اين مت

 مت به شعر را در مرحله حر و كهانت را در مراحل مياني و مسئلهحر در  ،اييقرار داد, مسئله سچون جريان س

آنچه رواج داشت مسئله شعر  ،چنين استكهانت هم اين ،نظير عصر فرعون نبود ؛جاهليت حجاز خيلي رواج نداشت

را مطرح كرد, هم مسئله كـاهن و   ﴾﴿أَضغاثُ أَحلاَمٍرا مطرح كرد, هم مسئله  »إفك«بود; لذا قرآن كريم هم مسئله 

مسئله شعر را; ولي صنعت رسمي كه محور تعليم و تعلّم حجاز بود همين مسئله شعر بود; ساحر بودن را مطرح كرد, هم 

يـن  فرمود نه اين كتاب سحر است نه پيامبر ساحر, نه او لذا ذات اقدس الهي آا را در حد مياني و گذرا پاسخ داد 

است و نه او  ﴾﴿أَضغاثُ أَحلاَمٍن كتاب , نه اين كتاب افتراست نه او مفتري, نه ايكتاب كهانت است نه پيامبر كاهن

نه تنها در دو سوره, در چند  ؛اين امور را به طور پراكنده در چندين آيات قرآن ذكر كرد .﴾﴿أَضغاثُ أَحلاَمٍآورندهٴ 

ج رسمي در جريان فراعنه مصر رواو ولي جريان سحر در زمان حضرت موساي كليم  ؛سوره اين مسائل را ذكر كرد

به جا سخن از سحر و تعليم سحر و امثال ذلك در قرآن كريم آمده; لذا آن ٣تعبير به سحار و سحاراني داشتند ،داشت

أحسنه «اساس فرمود صنعت شعر برطور نبود; لذا ذات اقدس الهي ولي در جريان حجاز اين ؛رسمي و جدي بودطور 

چيزي كه هر چه دروغش بيشتر باشـد  و زيباتر است شد با بيشتر آن دروغ و هر چه اغراق, مبالغهاست که » أكذبه

و ما علَّمنـاه  ﴿دهيم ما هرگز چنين چيزي را ياد پيامبرانمان نداديم و نمي ،زيباتر است اين شايسته مقام نبوت نيست
                                                

اي بودند که هر يک قصيده عرب هفت تن از شاعران روزگار جاهليت کهمعروف هستند » اصحاب معلقات سبعه«ني عي ؛(المُعلقات السبعة) گويندگان اين قصائد به شعرا کهقصائدي زيبا . ١
ا را از در اغرا را ببينند و مايه شهرت و افتخار آنان گرددبياويختند که واردشون کعبه سرودند و برحسب رسم معمول آن دوران آدگان آ.  
  ﴾.إِفْك افْتراه؛ ﴿٤. سوره فرقان, آيه٢
  ﴾.يأْتوك بِكُلِّ سحارٍ عليمٍ؛ ﴿٣٧. سوره شعراء, آيه٣
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 ؛»أحسنه أكذبـه «كه شعر  بينيدصريحاً اين را مي مطولو امثال  مطولهاي ادبي شما در كتاب .﴾لَه الشعر و ما ينبغي

چنين چيزي شايسته مقام وحي و نبوت نيست و همين كار هم  دشوچيزي كه هر چه بدتر باشد تر است معلوم مي

ولي  ؛اساس اين نكات است كه قرآن كريم آن امور را به طور مياني و گذرا نفي كردبر و ترين فن رايج حجاز بودرسمي

  د. شعر را به صورت رسمي بيان كر

 اصالت روح و تغيير و تبديل بدن در دنيا, برزخ و قيامت

چه در  و مطرح است مستحضريد انسان چه در دنيا, چه در برزخ ١﴾أَفْواههِم الْيوم نختم علي﴿در سؤالي كه درباره 

ن بدن در هر سه عالَم در اي ؛كند و بدني دارد كه اين بدن, ابزار كار اوستمعاد روحي دارد كه اصالت او را تأمين مي

در  ؛در تغيير و تبديل است ،براساس حركت و تبدل و تغذيه و تحليلدر عالم طبيعت كه روزانه  ؛تغيير و تبديل است

كُلَّمـا  ﴿ :دارد »نسـاء «در سـوره   ،برزخ و همچنين مخصوصاً در معاد در اثر سوخت و سوز در تغيير و تبديل است

طور نيست كه در قيامت انسان با بدني كه محشور شد آن بدن همچنان آن ٢؛﴾ناهم جلُوداً غَيرهانضجت جلُودهم بدلْ

آيد و ماننـد آن; ولي  آيد, گوشت جديد ميپوست جديد مي که پشت سر هم سوخت و سوز هست ، بلکهثابت بماند

برای اين بدن در دنيا  ،نسان ثابت استهويت انسان به روح اوست و اين روح چون ثابت است ا و انسان, انسان است

شود ، گذشته از اينكه اگر تصادفي كسي كه مثلاً هشتاد سال زندگي كرده حداقل ده بار اين كلّ بدن عوض شده است

بدن او محسوب  ،شودذارند وقتي جوش بگيرد و جزء بدن يعني دست ديگري را بگ ؛مصنوعي بگذارند ودست عاريه 

اين دست تا جوش  ،دست مسلماني پيوند بزنندو به مغزي داشته باشد دست او را بگيرند  اگر كافري مرگ ؛شودمي

هم شود وضو گرفت و پاك اما وقتي متصل شد و گرفت, با آن مي ،مشرك باشد اگر دست, دست ؛نگرفته آلوده است

چه به  .ين دست, دست اوستچون وقتي روح قبول كرده ا ،ست و تمام آثار دست اين مسلمان بر اين دست بار استا
                                                

  .٦٥. سوره يس, آيه١
  .٥٦. سوره نساء, آيه٢
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ولي هويت انسان به همان نفس  ؛شودچه به صورت مصنوعي چندين بار اعضا و جوارح عوض مي و صورت طبيعي

آنكه در  ؛طور استباشد آن هم همينصحنه قيامت شود و اگر در جزء انسان مي كنداست هر چيزي را كه بدن قبول 

شود گوشت جديد, پوست ياري از اين اعضا و جوارح سوخت و سوز ميبود همين بود كه بس »نساء«سوره مباركه 

چه در معاد در همه اين مراحل هويت انسان به  و پس چه در دنيا, چه در برزخ .ولي دست همان دست است ؛جديد

  شود.اين بدن مرتب دارد عوض مي ، گرچههمان نفس اوست

 ابيگانه بودن اعضا نسبت به روح, علت صدق شاهد بر آ

  شوند؟ها عوض میهم بدنبرزخی و آخرتی  تدر جن :پرسش

الْيوم ﴿اين  .براي كفار است ،ولي قسمت مهمي كه در قيامت سوخت و سوز دارند ؛آا سوخت و سوز ندارندپاسخ: 

 ،اينها با تغيير و تبدلشان همه .براي معصيتكار استهم  ﴾تشهد أَرجلُهم﴿ ،براي كفار استهم  ﴾أَفْواههِم نختم علي

 ،اينها اگر تغيير پيدا كنند روح چون باقي است وحدت انسان محفوظ است ،ندهست چون اعضا و جوارح به مترله ابزار

هم به  ﴾تشهد﴿شود شهادت, سه; لذا مسئله زند ميند, دو; وقتي بيگانه عليه انسان حرف ميهست يك و اينها بيگانه

براي اينكه از  ،اسناد داده شده اين براي آن »جلود«و  »بصر«و  »سمع«هم به زبان و هم به  ،دهن, هم به »جوارح«

  ابزار انسان هستند. و انسان بيگانه است

 ذكر بودن قرآن و انذار كافران علت نزول آن

هـم بـه    ه و سلّم)(صلّي االله عليه و آلفرمود اين قرآن فقط ذكر است نامِ خداست و ياد خدا و وجود مبارك پيامبر

ما او را براي ياد خدا  ١﴾سرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِو لَقَد ي﴿گاهي به صورت حصر دارد كه  ،مبعوث شده است »مذكّر« عنوان

مخصوصاً مت شرك. اين قرآني كه ذكر  ،ها نيستكدام از اين متپس هيچ ،و نام خدا نازل كرديم و قرآن مبين است

                                                
  .٤٠و  ٣٢و  ٢٢و  ١٧. سوره قمر, آيات١
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اينها براي چه  ،و وجود مبارك پيامبر هم كه متره از آن است كه شاعر باشداست قُرآنٌ مبِين﴾ ﴿آني كه است, اين قر

مبعوث شدند؟ براي چه نازل شدند؟ فرمود اينها براي آن است كه كافرين را از پايان كارشان راسانند كه بـالأخره  

مرگ پوسيدن و نابودي بود هر كه هر معاذ االله ـ  ـاگر  .ستكند و تمام اعمالش با او هانسان زود يا دير مهاجرت مي

فرمود  ؛كندنميهيچ عاقل با سرنوشت خود بازي  ،چه كرد, كرد; ولي مرگ, هجرت است و از پوست به در آمدن است

گـردد  به قرآن برگردد درست است, بـه پيغمـبر بر   ﴾لينذر﴿ضمير  .بينيدكشد كه كلّ اين صحنه را شما ميطولي نمي

رد العجـز الي  «ايـن   ؛كنـد انذار مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)كند, هم پيغمبرن انذار ميهم قرآ ، زيرادرست است

  است. جا هم اعمال شده كه از فنون ظريف بديعي فن بلاغت است در همين ١»الصدر

 علت مقيد كردن انذار به قيد حيات

آن  ٢﴾أَكْثَرِهم تنذر قَوماً ما أُنذر آباؤهم فَهم غافلُونَ ٭ لَقَد حق الْقَولُ عليل﴿فرمود:  »يس«در صدر سوره مباركه 

آمـده  هـم  يعني انذار و استحقاق عذاب در ذيل  ؛آمده, همين دو نكته »يس«انذار با استحقاق عذاب در صدر سوره 

استحقاق قول الهي و غضب الهي بر اينها دو; يعني  ,﴾علَي الْكافرين ق الْقَولُو يح﴿, يك; ﴾لينذر من كانَ حيا﴿فرمود: 

شناسي او كند كسي كه معرفتيعني درك نمي ؛د و انسان واقعاً اگر كسي به ايمان مزين نباشد حقيقتاً مرده استكنپيدا مي

لَن نؤمن لَك حتي نري اللَّـه  ﴿اساس كسي بر، اگر كندشناسي حسي و تجربي است او غيب را اصلاً درك نميمعرفت

شناسي همان حس و تجربه حسي است اين اصلاً غيب را كه اساس معرفت ٤﴾أَرِنا اللَّه جهرةً﴿اساس و بر ٣﴾جهرةً

رك نباشد اگر دو هاي حيات, درك است از ترين علامت .شود زنده نيستكند معلوم ميچون درك نمي ،كنددرك نمي

دو عنوان از اين  ،اين چهار عنوان را قرآن ذكر نكرد »احتباك«صنعت  براساس .اندحيات نيست; لذا فرمود اينها مرده
                                                

  ».خوانند »الصدر على العجز رد« را آن كه كلمه يك در بيت هر آخر و اول شتراكا«؛ ٥٩٧. اساس الاقتباس، ص١
  .٧و  ٦. سوره يس, آيات٢
  .٥٥. سوره بقره, آيه٣
  .١٥٣. سوره نساء, آيه٤



 

  ١١از  ٦شماره صفحه:   / ٢٤ه يس جلسه تفسير سور

که يعني زنده در مقابل مرده است  ؛جاي خود را پيدا كند »احتباك«را ذكر كرد تا آن صنعت ظريف  »اربعه«عناوين 

فرمود انسان يا زنده است يا كافر. يك  ، بلکهمؤمن را ذكر نكردهکه مؤمن است كافر در مقابل  ،مرده را قرآن ذكر نكرد

اگر زنده در مقابل كافر قرار گرفت; يعني كسي كـه   .كافر همان مرده است و فهمد كه زنده همان مؤمن استمحقّق مي

و مانند  ١﴾أَموات غَير أَحياآن وقت آن آياتي كه دارد ﴿ ،مؤمن است زنده است و كسي كه كافر است واقعاً مرده است

  .﴾و يحق الْقَولُ علَي الْكافرين﴿تأييد اين مطلب است  ٢﴾ما أَنت بِمسمعٍ من في الْقُبورِ﴿آن, 

 طرح مجدد مسئله توحيد با استفاده از خلقت چهارپايان

شير اينها استفاده  وهايي كه داريد از گوشت داماين و بينيد فرمايد آنچه شما ميپردازد ميبعد به مسئله توحيد مي

كند. در بخشي از نه شريكي دارد, نه ظَهيري دارد, نه شفيعي به غير اذن او كار ميکه كنيد اينها را خدا خلق كرده مي

سوره  و مانند آن در اين آيه» إنما«گرچه كلمه حصر به عنوان  ﴾أَيدينا﴿اينكه فرمود:  ؛گذشت »سبأ«سوره مباركه 

سـوره مباركـه    ٢٣و  ٢٢ولي در آيـه   ؛يعني با مدبرات و ابزار خلق كرديم ؛فرمود با دست ما ،نيست »يس«مباركه 

; »لا بالمظاهره«, »لا بالمشاركة«, »لا بالاستقلال«اي نيست مالك ذره ،فرمود غير خدا هيچ موجودي در جهان »سبأ«

ه »بالاستقلال«اي را هغير خدا اگر بخواهد سهمي داشته باشد يا ذرسهيم است يا  »بالمشاركه«اي مالك است يا در ذر

اين  »سبأ«سوره مباركه  ٢٢آيه  ؛كدام از اينها براي غير خدا نيستاي ظَهير و پشتوان و پشتيبان خداست هيچدر ذره

 ﴾نَ مثْقالَ ذَرة في السماوات و لا في الْـأَرضِ لا يملكُو﴿غير خـدا   ﴾قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم من دون اللَّه﴿ :بود

حق, پشتيبان  »مظاهر«كه  ﴾و ما لَه منهم من ظَهيرٍ﴿, دو: »بالشراكه« ﴾و ما لَهم فيهِما من شرك﴿, يك; »بالاستقلال«

اي را مالك است يا ن است كه ذرهحق, پشتوانه حق باشد, سه; بالأخره اگر كسي بخواهد سهمي داشته باشد يا براي آ

 ؟از او چه كاري ساخته است ،اگر كسي بيگانه محض از نظام هستي باشداست. كمك كرده   شريك در مالكيت است يا
                                                

  .٢١. سوره نحل, آيه١
  .٢٢. سوره فاطر, آيه٢



 

  ١١از  ٧شماره صفحه:   / ٢٤ه يس جلسه تفسير سور

به اينها اذن هم نداده; لذا در که ماند مسئله شفاعت, شفاعت را خداي سبحان به انبيا و اوليا و اهل بيت اذن داده مي

و لا تنفَـع  ﴿اما كسي به اين اصنام و اوثان اذن نـداده   ،فرمود شفاعت حق است »سبأ«وره مباركه همان س ٢٣آيه 

نَ لَهأَذ نمإِلاَّ ل هدنةُ عفاعالآن هم در همـين سـوره    ؟كنيدپس شما به اين اصنام و اوثان به چه دليل تكيه مي ،﴾الش

در جريان  ١﴾و آيةٌ لَهم أَنا حملْنا﴿ ؟تواند خلق كندديگري چه چيزي مي ،فرمود ما اينها را خلق كرديم »يس«مباركه 

گرچه حرف  ﴾أَ و لَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدينا﴿اما در خصوص دامداري و مانند آن فرمود:  ،كشتيراني

ديگـران هـيچ سـهمي     »سبأ«سوره مباركه  ٢٢ه آيه به قرينو ولي سياق, سياق حصر است  ؛جا نيامدهحصر در اين

  ندارند. 

اما هنر از آن جهت كه فعل خود انسان است  ،اگر موضوع مسئله فعل خدا باشد ؛گرددبه علم ديني برميتمام علوم 

 آن حرام, يك قسـم  آن يك قسمو حلال باشد  آن شناسي; لذا ممكن است يك قسمجزء صنعت است نه جزء خلقت

  ممكن نيست علم غير ديني باشد.  ،خلقت كه موضوع مسئله فعل خداستدر غير ديني; ولي  آن يك قسمو د ديني باش

 خود در برابر ديگران نه خدابر مال دلالت آيه بر مالكيت انسان 

 ؛اصلِ مالكيت را بين خود شماها امضا كرديم ما ﴾أَ و لَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدينا أَنعاماً فَهم لَها مالكُونَ﴿

للرجالِ نصيب مما اكْتسبوا و للنساءِ نصيب مما ﴿فرمود:  ،داننديعني ذات اقدس الهي افراد را مالك كسب خودشان مي

نبست را بر خلاف ٢﴾اكْتدر اما  ،شودده مالك ميهر كسي كارِ حلال كر ؛امضا كرده است ٣شويكيبل ممرا اصلِ مالكي

شود حرف ميهم اين ، دهمو اين كار را انجام نمي هستم بگويد من مالكتا ذات اقدس الهي كسي مالك نيست مقابل 

ها نسبت به هم هر كسي كسب حلالي كرد يا ارثي برد مالك فرمايد انسانكند ميقارون; لذا وقتي مالكيت را امضا مي
                                                

  .٤١. سوره يس, آيه١
  .٣٢. سوره نساء, آيه٢
حزب کمونيست جدا شده و ايتاً  )اقليت( هانشويکم ٴاز دسته لنينبه رهبري  ۱۹۰۳ات مارکسيستي روسيه بودند که در دومين کنگره حزب در اي از حزب کارگر سوسيال دموکردسته. ٣

  .را تشکيل دادند شوروي



 

  ١١از  ٨شماره صفحه:   / ٢٤ه يس جلسه تفسير سور

و آتوهم من مالِ اللَّه الَّذي ﴿فرمايـد:  رسد مياما وقتي دستور خدا مي ،﴾هم لَها مالكُونَفَ﴿جا هم فرمود: است اين

يا  ١﴾آتاكُم﴿قْناكُمزا رمقُوا مفما وقتي دستور داديم فلان مال را بايد در فلان راه  ،شما در كنار سفره ما نشستيد ٢﴾أَن

 النـاس «نسبت به يكديگر بله  ٣»علَى أَموالهِم مسلَّطُونَ الناس«مالك هستيم  توانيد بگوييد مامصرف كنيد ديگر نمي

  چنين نيست. اما نسبت به ذات اقدس الهي اين ،و مانند آن ٤»حقوقهم«و  »علَى أَموالهِم مسلَّطُونَ

 وري انسان از آنها به خدا و انواع رهاستناد رام نمودن دام

و تابع قرار داديم كـه شمـا از آن    »ذلول« ،ها را هم ما نرم كرديمها را براي شما آفريديم و اين داماين دام فرمود ما

قرار داديم كه شما  »ذلول«را  »رضأ«نه تنها اينها را, ما زمين را هم براي شما نرم كرديم,  ﴾و ذَلَّلْناها لَهم﴿ داستفاده كني

آب استخراج كنيـد   يا اگر عمق زمين برويد نفت و گاز استخراج كنيد ،استيد ببريداي خواز هر گوشه زمين هر ره

بـرداري كنيـد   قرار داديم, نرم قرار داديم هر جايي از آن را شما بخواهيد ره »ذلول«را  »رضأ«ما  ؛مقدور شماست

خيري كه فرمود; منتها انسان هم به دليل اين تس ،قرار داد »ذلول«ها را هم آسمان ،توانيد اين معناي تسخير استمي

 ؛ري انسان خلق شده استوهكلّ اين مجموعه براي ر ،تواند از آسمان ره ببردهم مي و تواند از زمين ره ببردمي

 آيات »نحل«طور كه در سوره مباركه همان , يك;شويدشما سوار مي ﴾و ذَلَّلْناها لَهم﴿فرمود ما براي شما مسخر كرديم 

بريـد و از  كنيد, دو و از پوست و پشم و كُرك و موي آا ره ميآا استفاده مي و از گوشت حلال خوانده شد آن

كنيد و كه پوستشان, پشمشان, كُركشان, وبرشان, مويشان استفاده مي ٥هم منافع داريدو كنيد شير آا هم استفاده مي

  تيد؟!كنيد, چرا شاكر نيسهم از لبنياتشان استفاده مي

                                                
  .٣٣. سوره نور, آيه١
  .٢٥٤. سوره بقره, آيه٢
  .٢٤٧، ص١٠. تذکرة الفقهاء( ط ـ جديد)، ج٣
  .١٨٩. حاشية المکاسب(يزدی)، ص٤
  .ءٌ﴾دفخلَقَها لَكُم فيها ﴿ ؛٥. سوره نحل, آيه٥



 

  ١١از  ٩شماره صفحه:   / ٢٤ه يس جلسه تفسير سور

 هاهاي الهي با پرستش بتناسپاسي انسان در برابر نعمت

ها كه فرمود هيچ اولاً از بت ؛پرستندها را مياينها بت ،هايي كه ذات اقدس الهي به اينها دادفرمود در قبال اين نعمت

است كه اگر مگسي مثالي زده  »حج«ند, يك; در سوره مباركه هست براي اينكه خود اينها مخلوق ،كاري ساخته نيست

 ١﴾ضعف الطَّالب و الْمطْلُوب﴿فرمود:  ،كنندآن را ندارند كه از خودشان دفاع ها توان ها بنشيند اين بتروي اين بت

و ﴿جا فرمـود:  چه رسد به اينكه مشكل شما را حل كنند. در اين ،توانند دفع كننداينها از خودشان يك مگس را نمي

 ؛است »مرائي«مشرك غير از  و مشرك بودند ،كردندريا نمي ، اينهاطور نبودندمشركان اين ﴾ون اللَّه آلهةًد مناتخذُوا 

»دهد كه من دارم براي رضاي خـدا يعني به ديگران نشان مي ؛قدري غير خدا را در نظر دارد و قدري خدا ،»رائيم  

دهد, يك; كه من دارم ريا; ريا اين است كه به ديگري نشان ميشود شود مياين سه عنصر كه جمع كنم و نكند, كار مي

كننـد  عبادت نميرا اما اينها اصلاً خدا  .چنين نيست, سه; اين معني رياستكنم, دو; در حالي كه اينبراي خدا كار مي

و اتخذُوا من دون اللَّـه  ﴿فرمود:  ؛»مع االله«است نه  ﴾من دون اللَّه﴿كنند; لذا مسئله عبادت ميرا ها بت اينها فقط

در  ،شودبكمكي نصيب اينها و سهمي دارند در تقريب و در شفاعت و امثال ذلك ها به اين خيال كه اين بت تا ﴾آلهةً

ها توان آن را دارند كه يار و ياور اينها نه بت و ها را كمك كنندتوانند بتنه اينها مي لا يستطيعونَ نصرهم﴾﴿حالي كه 

بخواهند مشكل شما و شوند و سپاه » جند«ها دست به دست هم دهند اگر همه بت و هم لَهم جند محضرونَ﴾﴿باشند 

ل كنيـد  شويد كه بخواهيد مشكل آا را ح» جند«توانند, شما دست به دست هم دهيد، سپاه شويد و نمي را حل كنند

اينها كاري ساخته نيست چه رسد به تنهاييِ  »جند«از  ،تنها هستند و نيستند »جند«چه رسد به اينكه اينها  ،توانيدنمي

   .لا يستطيعونَ نصرهم و هم لَهم جند محضرونَ﴾﴿ ،اينها

                                                
   .٧٣. سوره حج, آيه١



 

  ١١از  ١٠شماره صفحه:   / ٢٤ه يس جلسه تفسير سور

 هاي گوناگون مشركانامر به تحمل و محزون نشدن از مت

 ،هـا نيسـت  هايي كه زدند شما تحمل كنيد و اثري براي اين مترا كه فرمود, فرمود مت ييهابخش بنابراين اين

پاسخ  ﴾﴿أَضغاثُ أَحلاَمبعضي كه مقداري تند است ما آن را صريحاً گفتيم به ها كه خيلي رقيق است و بعضي از اين

تري ر پاسخ رسميعكهانت پاسخ زيادي لازم نبود, به ش پاسخ زيادي لازم نبود, به سحر و »فكإ«زيادي لازم نبود, به 

هاي گوناگون و روزانه اينها شمـا را  ها و متحرف فَلا يحزنك قَولُهم﴾﴿جا گفتيم. بعد فرمود: لازم بود كه ما اين

شان ن اسرار درونينه آ ،دانيم آا چه چيزي در درون دارند و چه چيزي آشكار كردندبراي اينكه ما مي ،محزون نكند

با آن عليه نظام شما توانند نه آنچه در علن و آشكار بيان كردند ميو كارساز است كه مشكلي را براي آا حل كند 

در آن  ضرِب لَهم مثَلاً﴾﴿كنند به بحث معاد و آن بحث رسمي و مهم معاد كه دهند. از اين به بعد شروع ميكاري انجام 

  هست.

 من به خاطر حفظ شرف و كرامت ايراني ٢٢ر راهپيمايي ضرورت حضور د

فردا هم كردند و پسهم بي حضرت معصومه(سلام االله عليها) است تعطيل به بي نتسابمناسبت ابه حالا چون فردا 

من  ٢٢من اين را عرض كنيم كه همه ما موظّفيم شركت كنيم و مسئله  ٢٢روز بزرگ و عظمت ديني ماست به نام 

به که دارد  روزهاييانقلاب يك سلسله  .اين جزء فريضه انقلاب است ،ضور در راهپيمايي يك امر عادي نيستو ح

بينيد پنج به علاوه الآن شما مي .يك سلسله روزهايي هست كه به مترله فريضه انقلاب است و مترله نافله انقلاب است

چند كار اينها كردند كه عزيزان ما در  ،ستاخون بشر آلوده  يك, به علاوه دو, به علاوه سه اينها دستشان تا مرفق در

گويند شمـا ايـن   ميز به اينها بدر كنار  ؛اي نيستتنها بحث انرژي هسته ،آن ديدارهايشان با اينها بايد درميان بگذارند

ت به ما بـد كرديـد   اين پرونده سياه را در خاورميانه, در خاوردور, در باختردور داريد نه تنها نسب ،را كرديد هاكار

 :كار كردند دواينها بينيد گوييد ما نسبت به ايران اطمينان نداريم؟! شما شما چطور مي !نسبت به خودتان هم بد كرديد
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هم دانشگاهيان اينها; ولي نه حوزويان ما چنين كاري  و پذيردكار كردند كه عقل و علم نمينابخردانه هم حوزويان اينها 

جناب گاليله را به جرم اينكه  کههمان رهبران كليساست  آن هاي ما. حوزويان اينها كه خروجيهينه دانشگاو كردند 

اين  .شما اين سابقه سياه را در پرونده داريد ،ما چنين كاري نكرديمچنين كاري كردند؛ كند گويد زمين حركت ميمي

هفتاد يـا   ،گ جهاني اول و دوم را شما راه انداختيدپنج به علاوه يك, به علاوه دو, به علاوه سه, به علاوه چهار, جن

ما يك سر و گردن از شما  !ما چنين كاري نكرديم ،هشتاد ميليون را شما در ظرف مدت كمتر از پنجاه سال خاك كرديد

گوييد ما بـه ايـران   ميو كنيد چطور دهن باز مي ،جز شرف و عزت و عظمت و آزادي كاري از ما نديديد !بلندتريم

هفتاد يا  ؟جنگ جهاني دوم را چه كسي راه انداخت ؟اين جنگ جهاني اول را چه كسي راه انداخت ؟!مينان نداريماط

شرف اين ملت  ؟عظمت ما را بخواهيد ببينيد .همه را شما خاك كرديد ما چنين كاري نكرديم ،هشتاد ميليون كه كم نيست

ما امتحان  ،اينها شرف ملت است ،راه انداختيد چه كار كرديم امصدببينيد در جنگي كه شما عليه  ؟خواهيد ببينيدرا مي

هـا,  ايـن حـرف   ،كنيم تا كسي بگويد آن سند دارد يا نـدارد ما ديگر از تاريخ بيهقي نقل نمي ؛اينها سند ماست ،داديم

 هشت سال دفـاع مقـدس تـا    و دو سال جنگ داخليبا ده سال جنگ را بر ما تحميل كرديد  .هاي روز استحرف

از شمـال  به خلق تـركمن  از اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي  ،اندازي كرديدانقلاب به ثمر رسيد خلق تركمن را راه

به حمل شايع جنگ شروع شد و اين عزيزان سپاهي و بسيجي رفتند و  اينها سنگربندي كردند که ايران اسلحه داديد

اندازي فتند خاموش كردند, خلق مسلمان و خلق عرب را راهاينها ر ،خاموش كردند, بعد كردستان را به آتش كشيديد

دادسـتانی  وزيري بود, انفجـار  جمهوري بود, انفجار نخستحزب اينها رفتند خاموش كردند, آن انفجار دفتر  ،كرديد

د از بع ،دو سال ما گرفتار جنگ داخلي بوديم ،برزن بودو انفجار كوي  ـ شهيد قدوسي و ديگرانـ انقلاب اسلامي بود 

بعد تا رسيد بـه   ؛با بزرگواري اين مردم تحمل كردند ،دو سال هم هشت سال اين دفاع مقدس را بر ما تحميل كرديد
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قطعنامه را مـا پـذيرفتيم   و حالا كه قبول كردند  ،قبول كرد هللاهقطعنامه را با زهر  (رضوان االله عليه)جايي كه امام

   .دكننار رسمي دارند ميكاري كرديد كه آن كفّ

 اعتماد بودن ائمه كفر علت امر بر قتال آنانبي

فَقـاتلُوا  ﴿گفت با ائمه كفر بجنگيد نه براي اينكه اينها ايمان ندارند  ،مستحضريد كه قرآن نگفت با هر كافري بجنگيد

يعني اينها  ٢؛﴾م لا أَيمانَ لَهمإِنه﴿با كفار لازم نيست انسان بجنگد فرمود:  ،»لا ايمان لهم«نه براي اينكه  ١﴾أَئمةَ الْكُفْرِ

قاتلوا ائمة الكفر إنهم لا ايمان «برهان قرآن كريم اين نيست كه  .كنندقطعنامه, سوگند, توافق ژنو و امثال ژنو را اعتنا نمي

 ـ رااينها سوگند, قطعنامه, توافق, تفاهم  ﴾إِنهم لا أَيمانَ لَهم﴿اين را كه نگفته, فرمود: » لهم هنـوز   ؛ ولـی گوينـد يم

يعني تعهد,  »الّ« ٣﴾مؤمنٍ إِلا و لا ذمةً لا يرقُبونَ في﴿اين حرف قرآن است  ،زنندمي به زيرشمركّبشان خشك نشده 

   .طور هستنديعني توافق, فرمود اينها اين

 ها و كرامت ايرانيان بعد از قبول قطعنامهاي از ناجوانمردي غربينمونه

ملّت بزرگوار ايران  و , مسئولين ما(رضوان االله عليه)همين كه امام ،كرديم, توافق كرديم, قطعنامه را پذيرفتيم ما قبول

اندازي كردند, چه وقت؟ بعد از قطعنامه, عزيزان ما اسلامي قطعنامه را قبول كرديم اينها عمليات مرصاد را عليه ما راه

 ،خاموش كردند و زودم) را با انبيا و اوليا محشور كند رفتند ان االله عليه(رضوو ديگران شهيد صياد شيرازي خدا ،رفتند

اين جريان عمليات مرصاد بعد از قطعنامه بود صدام حمله كرد به كويت و امير  ،پس اين عمليات مرصاد خاموش شد

 اديه تشكيل دادند ودر آورد و گريه كرد و به غرب پناهنده شد و آا اتح را از لاي عباي مطلاّ خود كويت هم دست

شما در شرق عراق  ،به ما گفتند اين صدام خيلي به شما آسيب رسانده ،آمدند عليه صدامکه در حقيقت جنگ نفت بود 

                                                
  .١٢. سوره توبه, آيه١
  .١٢. سوره توبه, آيه٢
  .١٠. سوره توبه, آيه٣
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, گفتند ما قطعنامه اجازه دادند نه مسئولين اجازه دادند, نه ملّت بزرگوار ماکه ما را كمك كنيد و اي رها كنيد يك گلوله

ما  ،استبلندتر آا كري بايد بدانند كه واقعاً ايران يك سر و گردن از همه كري و امثال جانجان جناب .را قبول كرديم

 و اين بزرگواري را نشان داديم, ما اين كرامت را نشان داديم, ما اين اعتماد را نشان داديم, ما اين عظمت را نشان داديم

سلاح كشتار جمعي خـود   انهبه  نآبعد از  .را قبول كرديم كنيد ما قطعنامهگفتيم شما با او در جنگ نفت شركت مي

ملت ايران گفت ما چنين كاري  ،از اين طرف خواستند كه شما هم از اين طرف چهارتا گلوله بزنيدو آمريكا حمله كرد 

بـر  را شما  تفاگويد اين را امضا كردي پاي امضايت بايست! كدام شردينِ ما مي ،ما قطعنامه را قبول كرديم ،كنيمنمي

اين  !گوييد ما به ايران اطمينان نداريمميو دهيد چرا به خودتان اجازه مي ،مثل ايران باشدکه بينيد روي كُره زمين مي

اين عظمت ديـن اسـت, ايـن    . جنگ جهاني اول و دوم را كه پرونده سياه است شما داريد ما كه چنين كاري نكرديم

ايـران بـه آن    ،ميليوني ٧٥مملكت  .براي اين شرف, همه بايد تلاش كنند و عظمت قرآن است, اين شرف قرآن است

يك امر  ،ولي شرف يك امر مشتركي است ؛د يا دين براي آا حل نشده باشدنعظمت ممكن است چند نفر ناراضي باش

   .المللي استبين

 المللي اسلامكرامت ايرانيان برگرفته از قوانين بين

اين بيان نوراني  ؛المللييك دستور بين و اي دارديك دستور محلّي دارد, يك دستور منطقهاين قرآن سه دستور دارد: 

يعني اگر مسئله محلّي  ؛اين دستور ديني است ٤»دين لَكُم يكُن لَم إِنْ«سيدالشهداء(سلام االله عليه) در قتلگاه كه فرمود: 

اين بخش سوم دين را  ،قرآن و قيامت و نماز و روزه را قبول نداريداي را قبول نداريد, دين و را قبول نداريد, منطقه

زند, به عنوان سيدالشهداء به عنوان صاحب شريعت اين حرف را مي ٥»فَكُونوا أَحراراً في دنياكُم«قبول داشته باشيد 

كه براي موحدان است هـم  اي دارد چون خود دين هم بخش محلّي دارد هم بخش منطقه ،گويددستور ديني دارد مي
                                                

  .١٢٠. اللهوف(فهری)، ص٤
  .١٢٠. اللهوف(فهری)، ص٥
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آيـه هشـت   در مقدمه قانون اساسي اين  ؛همين است ٦»ممتحنه«اين آيه هفت و هشت سوره مباركه  ،الملليبخش بين

شود قيامت را قبول ندارند ميقيام كه قرآن و  کسانیآمده كه با كفار, با مشركان, با ملحدان, با  »ممتحنه«سوره مباركه 

اين دستور ديني اسـت   ،حضرت به عنوان اينكه صاحب شريعت است اين دستور را داد٧.آميز داشتزندگي مسالمت

»اكُميني داراً فروا أَحايراني هستند همه و كنند اين را عزيزان ما, بزرگان ما, دوستان ما كه در ايران زندگي مي ؛»فَكُون

 ـبراي اينكه شرف ملّ ،اينها بايد در اين راهپيمايي شركت كنند ي را ثابـت كـرديم,   ي را كه ما ثابت كرديم, عظمت ملّ

به خودشان هـم   ،كننددارند ظلم ميکه نه تنها اينها نسبت به ما پنجاه, شصت سال است  .مظلوميتمان را ثابت كرديم

براي اينكه دست همه اينها روي ماشه بمب اتم است اگـر ـ     ،بينيد سخن از دموكراسي دارندالآن كه مي ؛ظلم كردند

گويد شما اصلِ سلاح اتمي را از دين مي .ماندزمين نميکره شود كسي روي اي ناكرده ـ جنگ جهاني سوم شروع  خد

   .روي زمين برداريد

 آميزانبياي الهي مروجان زندگي مسالمت

 ،ندخدا دو پيغمبري كه رهبري انقلاب را داشت است؛ اين آيات در همين مسجد تفسير شدهو بارها به عرضتان رسيد 

فرمود آن داود بود رهبري انقلاب را داشت و  شان را ذكر كردهقدرت دستشان بود برنامه و به مقام سلطنت رسيدند

﴿جالُوت دلَ داواينكه رهبري انقلاب را داشت, امامت را قبول كرد, حكومت تشكيل داد ما آن آهن سخت را  ٨،﴾قَت

اينكه  ،تر پيغمبر اسلام آوردهمان را به عنوان كامل ،پيغمبر چه كار كردولي نگاه كنيد  ؛در دست او مثل موم نرم كرديم

                                                
يارِكُم أَنْ تبروهم و تقْسِطُوا للَّه غَفُور رحيم * لاَ ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ و لَم يخرِجوكُم من د﴿عسى اللَّه أَنْ يجعلَ بينكُم و بين الَّذين عاديتم منهم مودةً و اللَّه قَدير و ا. ٦

﴾ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمإِلَي.  
دولت جمهوري  و تقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسِطين﴾ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ و لَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم  ﴿لاَه فبه حکم آيه شري ـچهاردهم اصل . ٧

در حق کساني اعتبار  اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند، اين اصل لمان با اخلاق حسنه و قسط و عدلد نسبت به افراد غيرمسهستن موظف اسلامي ايران و مسلمانان
  .توطئه و اقدام نکنند دارد که برضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران

  .٢٥١. سوره بقره, آيه٨
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بعثت لاتمّم مكارم العلوم, «اينها تمثيل است نه تعيين  ١»مكَارِم الْأَخلَاق لأُتمم إِنما بعثْت«وجود مبارك پيغمبر فرمود: 

همه آنچه انبيا آوردند وجود مبـارك  » سفه و مكارم الأخلاقمكارم المعارف, مكارم الحقوق, مكارم الفقه, مكارم الفل

اين داود رهبري انقلاب را قبول كرده و الآن دشمن هـم دارد و   .هاتكميل همان و برایترش را حضرت آورده كامل

هر وقت مشكلي گويند اينكه به ما مي ٢﴾و أَلَنا لَه الْحديد﴿خدا همان آهن سرد و سخت را در دست او مثل موم كرده 

ايـن   ،آن آهن سرد را براي او نرم كـرده مـوم كـرده    ؛همين است ٣»يا ملَين الْحديد لداود«مشكلي پيدا كردي بگو 

گويند اين را مي ،اما با اين آهن نرم زره ساخت كه سلاح دفاعي است ،توانست دشنه و شمشير و تير و نيزه بسازدمي

اين مسي كه به اين سـفت و   ـ داود فرمود ما اين مس رابنو آن فرزندش سليمان زنيمما همين حرف را مي ؛پيغمبر

مثل اينكـه آب از   يعني ٤؛﴾و أَسلْنا لَه عين الْقطْرِ﴿روان كرديم, چشمه آب كرديم  ،براي او مثل سيلـ سختي است  

احتياج به كـوره آهـن    و جوشيدوار ميسيل ،جوشيدگونه براي وجود مبارك سليمان ميجوشد مس اينچشمه مي

اگر ـ  .ل استقدين ع ،اما او اين كار را نكرد كه شمشير بسازد, نكرد كه نيزه بسازد اين دين, دين رحمت است ،نداشت

اينها را اين مسئولين ما بايـد بـه آـا     ،ماندها در جنگ جهاني سوم به كار برود كسي نميخداي ناكرده ـ اين سلاح 

فهمند كـه ايـران, مهـد    مي» فهمإن كان لهم عقل, إن كان لهم «ند, اگر هست ند, اگر خردمندهست اقلاگر عکه بگويند 

اينـها   ،با شهداي كربلا آابا انبيا هم شهدا كه حشر او كرامت است و شرافت است و عزت; هم امام راحل كه حشر

من با اين جلال و شكوه شركت كنيم  ٢٢ ـ در روز شاءاالله, همه ما ـ انماوارثان انبياي قبلي هستند و مورثان بعد از 

                                                
  .١٨٧، ص١١. مستدرک الوسائل، ج١
  . ١٠. سوره سبأ, آيه٢
  .١٦٣, ص٢يحضره الفقيه, ج . من لا٣
  .١٢آيهسبأ, . سوره ٤



 

  ١١از  ١٦شماره صفحه:   / ٢٤ه يس جلسه تفسير سور

را كه خدا به اين وحدت و عرض كنيم المللي را اي را هم بينهم منطقهو هاي محلّي را و شعار ما همين باشد هم بخش

  حفظ كنيم. حفظكم االله! بيش از گذشتهـ انشاء االله ـ  ١﴾فَأَصبحتم بِنِعمته إِخواناً﴿فرمود:  و عنوان نعمت ويژه ياد كرد

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .١٠٣. سوره آل عمران, آيه١


